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هستندپروژه بزرگ نیروگاه هسته ای تهران و مسکو  در  حال کار  روی  سفیر روسیه:
سفیر مســکو در تهران با بیان اینکه 
«همکاری هــا میــان ایران و روســیه به 
سطح بی ســابقه ای رسیده است»، تأکید 
کرد: ایران و روسیه در حال کار روی یک 
پروژه نیروگاه هسته ای در مقیاس بزرگ 
هستند. الکســی ددوف، سفیر روسیه در 
ایران، گفته مسکو در حال ارائه کمک به 
ایران برای یافتــن راه حل هایی به منظور 
پیرامون برنامه هســته ای   حل مســئله 
اســت و به این حمایت ادامــه خواهد 
داد. ددوف که روز سه شنبه با خبرگزاری 
تاس گفت وگو می کرد، اظهار کرد: تهران 
بــرای حل وفصــل وضعیت  و مســکو 
پیرامون برنامه هســته ای ایــران که به 
دلیــل اقدامات کشــورهای غربی ایجاد 
شــده اســت، در تماس مداوم هستند. 
مــا در حــال ارائه کمک هــای جامع به 
تهران برای یافتن یک راه حل سیاســی و 
دیپلماتیک بلندمدت برای بحران فعلی 
هســتیم و به ایــن کار ادامــه خواهیم 
داد. بــه گفته ســفیر روســیه، رایزنی ها 
بین روســیه و ایران در ســطوح مختلف 
ادامه دارد و هر کاری که ممکن اســت 
برای یافتن یــک راه حل دیپلماتیک مؤثر 
انجام می شود. ســفیر روسیه تأکید کرد: 
در نتیجه، ایــن (تلاش ها بــرای اعمال 
فشــار بر ایــران) هیچ تعهــد قانونی را 
بر اعضــای واقعی جامعــه بین المللی 
ایجاد نمی کند. شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد در ۲۶ ســپتامبر، پیش نویس 
قطع نامه پیشنهادی روسیه و چین را که 
قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد در رابطه با توافق هســته ای 
۲۰۱۵ را بــه مــدت شــش مــاه تمدید 
می کرد، رد کــرد. در نتیجه، تحریم های 
لغو شــده ســازمان ملل علیــه ایران در 
۲۸ ســپتامبر در پی فعال سازی سازوکار 
اروپایی  تروئیــکای  توســط  اســنپ بک 
دوباره بــه اجرا درآمــد. ددوف تصریح 
کرد: تهران و مسکو گفت وگوهای جامع 
و قابل اعتماد  و همچنین اجماع نظر در 
مورد اکثر مســائل دوجانبــه، منطقه ای 
و بین المللی دارنــد. وی به تاس گفت: 
در ســال های اخیــر، روابــط به ســطح 
بی ســابقه ای رسیده اســت که از طریق 
پیمان مشــارکت جامع اســتراتژیک که 
رؤســای جمهور مــا در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ 
در مسکو در جریان سفر تاریخی  مسعود 
پزشــکیان ،  رئیس جمهــوری ایــران، به 
روسیه امضا کردند، رسمیت یافته است. 
در این راســتا، تجارت افزایــش یافته و 
اجرای بســیاری از پروژه هــای بزرگ در 
زمینه هــای مختلف آغاز شــده اســت. 
سفیر روسیه خاطرنشان کرد: در  سه سال 
گذشــته، گردش مالی، تجارت متقابل و 
علاقه به همکاری بین جوامع اقتصادی 
و تجاری و خلاق به طور درخور توجهی 
افزایش یافتــه و پروژه های جدید بزرگی 
حمل ونقــل،  بانکــی،  بخش هــای  در 
انــرژی و هســته ای آغاز شــده اســت. 
از جمله جدیدتریــن (پروژه ها) می توانم 
بــه ادغام مداوم سیســتم های پرداخت 
ملــی میــر و شــتاب، ســاخت بخــش 
بخشی  به عنوان  رشت-آســتارا  راه آهن 
از پــروژه بلندپروازانه کریدور حمل ونقل 
بین المللــی شــمال-جنوب و ســاخت 
واحدهای دوم و ســوم نیروگاه هسته ای 
بوشــهر اشــاره کنم. بنا بر ایــن گزارش، 
در ۱۷ ژانویه،  ولادیمیر پوتین  و مســعود 
پزشکیان، رؤسای جمهور روسیه و ایران، 
پیمان مشارکت جامع استراتژیک بین دو 
کشــور را امضا کردند. ایــن پیمان از دوم 
اکتبر لازم الاجرا شد. این سند، چارچوبی 
قانونی برای توسعه بیشتر همکاری های 
بلندمــدت بین مســکو و تهــران ایجاد 
می کنــد. این پیمــان، جایگاه روســیه و 
ایــران را به عنوان شــرکای اســتراتژیک 
تثبیت می کند و همه حوزه ها را پوشــش 
می دهد. الکسی ددوف همچنین با اشاره 
به اینکه «ایران و روسیه در حال کار روی 
یک پــروژه نیروگاه هســته ای در مقیاس 
بزرگ هستند»، توضیح داد: کار عملی در 
چارچوب پروژه نیروگاه هسته ای پرقدرت 
در حال انجام است. مفهوم پروژه تعریف  
شــده، یک نقشــه راه قراردادی تدوین و 
توســط طرفین مورد توافق قــرار گرفته 
اســت و اولین قــرارداد (برای توســعه 
اســناد طراحــی) در حال آماده ســازی 
اســت. به گــزارش تــاس، همان طورکه 
دیپلمات ارشــد روس اشاره کرد، طرفین 
هم زمــان روی پروژه نیروگاه هســته ای 
کوچک (SNPP) تحت یادداشت تفاهم 
و همکاری امضا شــده درمورد ســاخت 

نیروگاه هسته ای کوچک کار می کنند.

شرق: ســخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال ازســرگیری مذاکرات با 
طرف های مقابل  گفت: هرگاه به این جمع بندی برسیم که شرایط و زمینه 
لازم برای مذاکره ای که تأمین کننده منافع و حقوق ملت ایران باشد، فراهم است، 
در اســتفاده از ابزار دیپلماسی تردید نخواهیم کرد. «اسماعیل بقایی» در ابتدای 
نشست خبری دیروز خود، با بیان اینکه «هفته گذشته وزارت خارجه در راستای 
دیپلماسی اقتصادی، دومین نشست دیپلماسی استانی را در مشهد برگزار کرد»، 
 گفت: هدف مــا، تلاش برای تســهیل تعاملات اقتصادی با کشــورهای هدف 
از جمله کشورهای همسایه اســت. وی افزود : در سطح منطقه نیز همچنان با 
موضوع فلسطین و تحولات منطقه روبه رو هستیم و اگر پیش از این درباره تداوم 
نسل کشی از ســوی رژیم صهیونیستی در فلســطین صحبت می کردیم، امروز 
شاهد نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه هستیم. بقایی در 
ادامه درباره  سفر وزیر کشور عمان به ایران و دیداری که او با  علی لاریجانی، دبیر 
شــورای عالــی امنیت ملــی انجام داده اســت، گفت: این ســفر در راســتای 
همکاری های خوب ایران و عمان انجام شــده است. ایشان در جریان این سفر، 
دیدارهای دوجانبه ای با مقامات کشورمان داشتند؛ از جمله اینکه با دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی دیــدار و رایزنی کردند و با رئیس جمهــور نیز دیدار خواهند 
داشت. وی ادامه داد: وزیر کشور عمان به عنوان میهمان ویژه در نشست وزرای 
کشور سازمان اکو شرکت کرده اســت. بقایی همچنین گفت: در نشست وزرای 
کشور اکو که امروز در تهران برگزار شده، هیئتی از افغانستان نیز حضور دارند و 
معاون وزیر کشــور عراق و وزیر کشــور عمان نیز به عنوان میهمانان ویژه در این 

نشست حضور پیدا کرده اند.

امنیت سوریه برای ایران و کل منطقه مهم است
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به پرسش  ایسنا در ارتباط با سفر 
نماینده ویژه روســیه در امور ســوریه به تهران در هفته گذشته و اینکه آیا اخیرا 
تغییری در روابط ایران و ســوریه ایجاد شده است؟ گفت: این سفر نیز در ادامه 
همکاری ها و رایزنی هایی اســت که از مدت ها قبل در مورد موضوع ســوریه با 
شــرکای خود از جمله روسیه داشته ایم.  بقایی با اشاره به تحولات سیالی که در 
ســوریه در جریان است، گفت: همان طورکه بارها گفته ایم، سوریه کشوری مهم 
در منطقه است. امنیت سوریه برای ایران و کل منطقه مهم بوده و طبیعی است 
که ما با شــرکای منطقه ای خود و سایر کشورها که در رابطه با موضوع سوریه 
ذی مدخل هستند، مشورت و رایزنی کنیم و این سفر نیز در همین چارچوب انجام 
شــده است. ســخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
گروسی مدعی شده  مذاکراتی در پشت پرده برای از سرگیری بازرسی ها از ایران در 

جریان است، گفت: من چنین عبارتی را از آقای گروسی نشنیده ام.

چارچوب تعهدات بین المللی ما مشخص است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی دیگر 
درباره وضعیت همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه به 
نظر می رسد این روابط بلاتکلیف اســت، تأکید کرد: سقف و کف همکاری های 
مــا را قوانین و تعهدات بین المللی تعیین می کند. مــا معاهده ای داریم به نام 
معاهده منع گســترش سلاح های هسته ای و همچنین توافق پادمان که این دو 
مبنای تعامل ما با آژانس هســتند؛  مانند هر کشــور غیرهسته ای دیگری. وی با 
اشاره به قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل افزود: قطع نامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت تصریح دارد که پس از پایان دوره ۱۰ ساله، با ایران همانند سایر کشورهای 
غیرهســته ای برخورد خواهد شــد. ما تا زمانــی که این قطع نامــه برقرار بود، 
مجموعه ای از تعهدات داوطلبانه را پذیرفته بودیم که هدف آن اعتمادســازی 
و ایجاد شــفافیت فراتر از تعهدات پادمانــی، در ازای رفع تحریم های ظالمانه 
بود. بقایی ادامه داد: اکنون شــرایط روشــن و چارچوب تعهــدات بین المللی 
ما مشخص اســت. تکلیف کاملا روشن اســت. همان طورکه پیش تر نیز اشاره 
کردم، ما بر اســاس تعهدات خود در چارچوب معاهده NPT و توافق پادمان، با 
در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسیر همکاری با آژانس را ادامه 
خواهیم داد. وی در نشســت خبری هفتگی خود، در پاســخ به پرسشی درباره 
احتمال ازسرگیری مذاکرات با طرف های مقابل، گفت: هرگاه به این جمع بندی 
برســیم که شــرایط و زمینه لازم برای مذاکره ای که تأمین کننده منافع و حقوق 
ملت ایران باشد، فراهم است، در استفاده از ابزار دیپلماسی تردید نخواهیم کرد.

جایگاه موضوع هسته ای در سیاست خارجی
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران در پاسخ به پرسشی با 
اشاره به جایگاه موضوع هسته ای در سیاست خارجی کشور گفت: ما در وزارت 
خارجه و دستگاه دیپلماسی، فعالیت های گسترده ای داریم و معطل یک یا چند 
روند مذاکراتی نشده ایم. وزارت خارجه هزاران مأموریت دارد و همه آنها در حال 
انجام است. او با تأکید بر اینکه «موضوع هسته ای یکی از محورهای کاری وزارت 
خارجه است»، افزود: همان طورکه پیش تر نیز اشاره کردم، کل موضوع هسته ای 
به نوعی به ما تحمیل شد. این موضوع از ابتدا نباید در دستور کار شورای امنیت 
ســازمان ملل قرار می گرفت. ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه تصریح کرد: 
از نظر ما، چه در گذشــته و چه اکنون، موضوع هســته ای ایران نباید در ســطح 
شورای امنیت یا در سطوح چندجانبه مورد بررسی قرار گیرد؛ این مسئله باید در 

چارچوب های فنی و حقوقی و نه سیاسی و امنیتی دنبال شود.

روابط رو به رشد ما با چین، به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد
بقایی در پاسخ به ســؤال یک  خبرنگار چینی درباره دیدار رؤسای چین و آمریکا 
در آینــده نزدیک و تأثیر احتمالی این موضــوع بر روابط تهران و پکن اظهارکرد: 
روابط ما با چین، روابط مستحکمی است و ما در سطوح مختلف روابط دوجانبه 
و بین المللی و همچنین در ســطح سازمان های بین المللی همچون بریکس و 
شــانگهای با چین دارای تعاملات و مراوده هستیم. وی افزود: روابط رو به رشد 
ما با چین، فارغ از تحولات و اعمال نفوذ احتمالی برخی از کشورها و دیگران ، به 

قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد.

روند اجرای تفاهم امنیتی ایران و عراق قابل قبول است
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به ســؤالی در مورد سفر مشاور 
امنیت ملی عراق به ایــران و آخرین وضعیت اجرای تفاهم نامه امنیتی ایران و 
عراق گفت: روندی که برای اجرای این تفاهم انجام شده، قابل قبول است. وی 
ادامه داد: این موضوع نیازمند مراقبت دو طرف اســت تا به بهترین نحو ممکن 

این تفاهم نامه اجرا شود.

سفر لاریجانی به روسیه در ادامه رایزنی های مستمر بین ۲ کشور انجام شد
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به پرســش خبرنگار یک رسانه 
آمریکایی در ارتباط با ســفر اخیر  علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
ایران، به روســیه و اینکه آیا این سفر مربوط به دریافت تسلیحات از سوی ایران 

از جانب روســیه بوده است؟ گفت: ســفر اخیر دبیر شورای امنیت 
ملی ایران به روســیه، اولین ســفر نبوده اســت و این سفر در ادامه 
رایزنی های مســتمر بین ایران و روسیه انجام شده و در آن طیفی از 

موضوعات بررسی شده است. 

گزارش «شرق» از تلاش واشنگتن برای بازگشت به بگرام و بازی تازه آمریکا در کنار مرزهای ایران

معادلات غرب برای شرق

خبر گزارش

سیـاستسیـاست

 مهدی بــازرگان: در حالی که هنوز تبعات حضور ۲۰ســاله 
ایالات متحده در افغانســتان از حافظه مردم این کشور پاک 
نشــده، دونالد ترامپ با اظهارات تازه اش درباره بازپس گیری 
پایــگاه بگرام، بــار دیگــر افغانســتان را به کانــون رقابت 
قدرت هــای جهانی بازگردانده اســت. او چند هفته پیش در 
پیامی تهدیدآمیز خطاب به طالبان نوشت که اگر پایگاه بگرام 
به آمریکا بازگردانده نشود، «اتفاقات ناخوشایندی رخ خواهد 
داد». ایــن مواضع در شــرایطی مطرح می شــود که زلمای 
خلیل زاد، معمار اصلی سیاســت آمریکا در افغانســتان، در 
ســفری غیرمنتظره به کابل رفت و مجموعه ای از دیدارهای 
پشــت پرده با رهبران طالبان و چهره های سیاسی این کشور 
انجام داد. هم زمان، جنگی کوتاه اما شــدید میان پاکستان و 
طالبان افغانســتان، بار دیگر بی ثباتی را در مرزهای شــرقی 
ایران شــعله ور کرده است. این ســه رویداد در ظاهر از هم 
جدا به نظر می رســند، اما در واقع بخشی از یک پازل امنیتی 
واحدند که پیامدهای مستقیم برای تهران و امنیت منطقه ای 
دارد. پایــگاه بگــرام در ۶۰کیلومتری شــمال کابــل، از نظر 
جغرافیایی و راهبردی موقعیتی بی نظیر دارد. اشــراف آن بر 
مسیرهای منتهی به آسیای مرکزی، چین و ایران، باعث شده 
ایــن پایگاه همواره در مرکز توجه قدرت های جهانی باشــد. 
ترامپ آن را «پایگاهی یک ساعته از تأسیسات هسته ای چین» 
می داند و بازگرداندن آن را نشــانه احیای اقتدار واشنگتن در 
آســیای جنوبی توصیف می کند. هرچند این ســخنان جنبه 
تبلیغاتی دارد، اما اهمیت ژئوپلیتیک بگرام در ساختار جدید 

رقابت آمریکا با چین و روسیه انکارناپذیر است.
از نگاه تهران، بازگشــت احتمالی آمریــکا به بگرام فقط 
موضوعی مربوط به افغانســتان نیســت، بلکــه حلقه ای از 
طرح گسترده تر واشــنگتن برای بازتعریف موازنه در منطقه 
است. اســماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
در واکنش به این ادعاها تأکید کرده بود که حضور ۲۰ســاله 
آمریکا در افغانســتان چیزی جز ناامنی، تروریسم و گسترش 
مواد مخدر به همراه نیاورده اســت و کشــورهای منطقه بر 
ضرورت احترام به تمامیت ســرزمینی افغانستان و مخالفت 

با هرگونه بازگشت نیروهای بیگانه اتفاق نظر دارند.

 خلیل زاد و نقشه تازه واشنگتن برای طالبان
زلمای خلیــل زاد، دیپلمات کهنــه کار افغان تبار و طراح 
اصلــی کنفرانــس بــن و توافق دوحــه، اکنون بــار دیگر با 
مأموریتی تازه وارد کابل شده است. هرچند رسانه های غربی 
این سفر را «شخصی» توصیف کردند، اما سابقه نقش آفرینی 
او در شــکل دهی ساختار سیاســی افغانستان نشان می دهد 
که این حضــور نمی تواند صرفا نمادین باشــد. خلیل زاد در 
واقع حامل طرح جدیدی برای تثبیت طالبان در قدرت است؛ 
طرحی کــه به ظاهر بر اصلاحات سیاســی و تعدیل رفتاری 
استوار است، اما در عمق خود تلاشی برای مشروعیت بخشی 
به رژیمی اســت که آمریکا همچنان آن را از راه دور مدیریت 

می کند.
در این نقشــه، طالبــان باید از انــزوای بین المللی بیرون 
آورده شوند، چند چهره نمادین از اقوام شمالی وارد ساختار 
قدرت شــوند و چهــره ای معتدل تر از حکومــت کنونی در 
معرض دید جامعه جهانی قرار گیرد. هدف نهایی، بازکردن 
مســیر دسترســی طالبان به منابع مالــی خارجی و تضمین 
تداوم حیات سیاســی این گروه اســت. در ظاهر، این رویکرد 
به منزله کمک به ثبات افغانســتان معرفی می شــود، اما در 
واقع واشنگتن با چنین پوششــی قصد دارد کنترل سیاسی و 

اطلاعاتی خود را بدون هزینه نظامی حفظ کند.
تحلیلگــران معتقدنــد مأموریت جدید خلیل زاد بر ســه 
محور استوار است؛ احیای نقش بگرام به  عنوان مرکز کنترل 
اطلاعاتی و دیده بان آمریکا در آســیای مرکزی، حفظ شــبکه 
حقانی به  عنوان بازوی اطلاعاتی پاکســتان و ابزار واشنگتن 
در مهار ایران و روســیه و افزودن چند چهره غیرپشتون برای 
نمایــش دولت فراگیر. این ترکیب بــه  ظاهر متوازن، در واقع 

چتری پوششی برای تداوم نفوذ آمریکا در کابل است.
از منظر امنیتی، چنین سناریویی پیامدهای مستقیمی برای 
ایران دارد. تقویت شــبکه های وابســته به پاکستان در درون 
طالبان به معنای گســترش فعالیت های گروه هایی است که 
نگاه ضدایرانی دارند. از ســوی دیگر، تداوم وابستگی طالبان 
بــه منابع مالــی غربی، احتمــال بازگشــت تدریجی حضور 
اطلاعاتی و فنی آمریکا در شــرق ایــران را افزایش می دهد. 
ایــران در دو دهه اخیر بارها تأکید کرده که ثبات افغانســتان 
را بخشــی از امنیت ملی خود می داند، امــا هرگونه حضور 
مجــدد آمریکا در قالــب همکاری های اطلاعاتــی یا امنیتی 
بــا طالبان، این پیوند امنیتی را شــکننده می کنــد. در همین 
چارچوب، اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه نیز در 
اظهارات اخیر خود هشدار داده که تجربه گذشته حضور ناتو 
در افغانســتان باید درس مشــترک منطقه ای باشد و هر نوع 
بازگشــت نیروهای بیگانه، صرف نظر از پرچم و عنوان، تکرار 

همان چرخه بی ثباتی خواهد بود.

  جنگ پاکستان و طالبان؛ آتش پنهان در مرزهای شرقی ایران
در حالی که فضای سیاسی افغانستان تحت تأثیر بازگشت 
خلیل زاد و ادعاهای ترامپ قرار داشــت، در شرق این کشور 
نبردی تازه میان نیروهای طالبان و ارتش پاکســتان درگرفت. 
هرچند اکنون آتش بسی شکننده میان دو طرف برقرار است، 
اما کارشناســان بر این باورند که این آرامــش، بیش از آنکه 

نشانه ثبات باشد، آرامش پیش از توفان است.
اختلافــات اســلام آباد و کابل ســابقه ای تاریخی دارد؛ از 
زمان ترســیم خط دیورند تا امروز، هر دو کشور یکدیگر را به 
پناه دادن به گروه های افراطی متهم کرده اند. اما در وضعیت 
کنونــی، این مناقشــه فقط بــه روابط دو همســایه محدود 
نمی شود. جنگ اخیر در امتداد همان خطوطی شکل گرفته 
که آمریکا و متحدانــش در تلاش برای مهار چین و ایران در 
آن بازی می کنند. بی ثباتی در مرز افغانستان و پاکستان، عملا 
پروژه «کریدور اقتصادی چین و پاکستان» را هدف می گیرد و 
اتصــال زمینی پکن به دریای عمــان را به خطر می اندازد. از 
ســوی دیگر، ناامنی در شرق افغانســتان می تواند مسیرهای 
ترانزیتی ایران به آســیای مرکزی را نیز مختل کند. به همین 
دلیــل، تهران بارهــا تأکید کرده که ثبات در مرزهای شــرقی 
باید اولویت منطقه ای باشــد. تجربــه تاریخی ایران در دوره 
پهلــوی و پــس از انقلاب نشــان می دهد که هــرگاه روابط 
اســلام آباد و کابل به بحران رســیده، ناامنی در شــرق ایران 
نیز افزایش یافته اســت. از این منظر، دیپلماسی فعال ایران 
برای میانجیگری میان دو کشور نه تنها اقدامی سیاسی، بلکه 
ضرورتی امنیتی است. با این حال، شرایط فعلی پیچیده تر از 
گذشته اســت. طالبان یکپارچه نیستند و جناح های مختلف 
این گروه رویکردهای متفاوتی نسبت به پاکستان دارند. برخی 
از شــاخه ها مانند شــبکه حقانی همچنــان روابط نزدیک با 
اسلام آباد دارند، اما گروه های دیگر، به ویژه در جنوب و غرب 
افغانستان، از مداخله پاکستان خشمگین اند. این چندپارگی، 
فضای مناسبی برای نفوذ و مدیریت بحران از سوی بازیگران 
خارجی فراهم کرده اســت. واشنگتن و لندن با بهره گیری از 
همین شکاف ها می کوشند در قالب حمایت های اطلاعاتی یا 
به ظاهر بشردوســتانه، حضور غیرمستقیم خود را در منطقه 
بازســازی کنند. از منظر ژئوپلیتیک، هرگونه بازگشــت آمریکا 
به بگرام، در کنار بی ثباتی مرزهای پاکســتان و افغانســتان، 
می تواند به شــکل گیری کمربندی از ناامنی در پیرامون ایران 
منجر شــود؛ کمربندی که از دریای عمان تا آســیای مرکزی 
امتــداد دارد. چنین وضعیتــی برای تهــران، نه تنها از منظر 
امنیتــی، بلکه از حیــث اقتصادی نیز چالش برانگیز اســت؛ 
زیرا پروژه های ترانزیتی، انرژی و تجاری ایران در شــرق کشور 

وابسته به ثبات افغانستان و پاکستان است.

 
 عبدالمحمد طاهری: هدف آمریکا صرفا نه بازپس گیری بگرام، 
بلکه کنترل ژئوپلیتیک گسترده تری است که ایران، چین و روسیه 

را هم در بر می گیرد
در تحلیــل نکات یاد شــده، عبدالمحمد طاهــری نیز در 
گفت وگو  با «شــرق»، با اشــاره بــه تحرکات اخیــر آمریکا و 
بازگشــت زلمای خلیل زاد پس از ادعای ترامپ برای حضور 
مجدد در بگرام، مســئله را از زاویه ای نه چندان خوش بینانه 
تحلیل می کنــد و تأکید دارد:  «من همچنان بــر این باورم تا 
زمانی کــه خلیل زاد زنــده اســت، او را باید نماینــده تفکر 
محافظــه کاران آمریکایــی در ســاختار قدرت واشــنگتن در 
معادلات افغانســتان دانست و در این برهه مشخص، نقش 
خلیل زاد برای آمریکا در قالــب برنامه  ریزی تازه برای بگرام 
خواهد بود». البته تحلیلگر ارشــد مسائل افغانستان تصریح 
می کند:  «هدف ایــن بار نه صرفا بازپس گیــری بگرام، بلکه 
کنترل ژئوپلیتیک گســترده تری است که ایران، چین و روسیه 

را هم در بر می گیرد».
این مفسر حوزه آسیای میانه تأکید می کند:  «تفکر حاکم بر 
سیاست خارجی جمهوری خواهان در آمریکا، به ویژه جریان 
نزدیک به ترامپ، مبتنی بر گســترش نفوذ از مســیر فشــار، 
تهدید و خشونت است»؛ اندیشه ای که به گفته طاهری، « در 
کل جهان از ونزوئلا تا افغانســتان امتداد پیدا کرده است و تا 
وقتی پابرجاســت، دنیا و به خصوص منطقه پیرامونی ایران 

روی آرامش نخواهد دید».
پژوهشــگر ارشــد مســائل شــبه قاره، با اشــاره به طرح 
دوباره بازگشــت آمریکایی ها به افغانستان، خاطرنشان کرد:  
«واشــنگتن از شکســت ســنگین خود در ســال ۲۰۲۱ درس 
نگرفته و در پی بازسازی همان ساختار نفوذ است؛ اما این  بار 
با ابزارهای غیرنظامی و ترکیبی از جنگ اطلاعاتی، سایبری و 
اقتصادی». تحلیلگر ارشد مسائل پاکستان ادامه داد: «آمریکا 
امروز دیگر لشکرکشی نمی کند، بلکه می خواهد از مسیرهای 
نرم، اطلاعاتی و نیابتی نفوذ خود را بازســازی کند. برای آنها 
افغانســتان تنها یک پایگاه نظامی نیســت؛  ســکوی فشار بر 

ایران، روسیه و چین است».
طاهری که مستشــار و رایزن فرهنگی وزارت امور خارجه 

ایــران در وزارت معارف افغانســتان پیــش از حکومت دوم 
طالبان بوده اســت، تأکید دارد: «این روند خطرناک ترامپ با 
نقش آفرینی خلیل زاد، زنگ خطری جدی برای تهران اســت 
و جمهوری اســلامی ایران باید حضور خود را در افغانستان 
حفــظ و تقویت کند»؛ چراکــه به زعم او، «هرچــه ایران از 
افغانســتان فاصله بگیــرد، هزینه هــای امنیتی مان افزایش 
می یابــد.  ما با افغانســتان پیوندهای فرهنگــی، اقتصادی و 
ایدئولوژیــک عمیقــی داریم که باید به شــکل جدی تقویت 
شود و ارتباط فعال و هوشمندانه با کابل می تواند مخاطرات 

ناشی از بازگشت آمریکا را به طور جدی کاهش دهد».
ایــن مدرس دانشــگاه در ادامه، با اشــاره به ســفرهای 
اخیــر مقامات آمریکایــی و نقش محوری خلیــل زاد، بر این 
نکته تأکیــد می کند که «این  بار مأموریــت خلیل زاد نه برای 
ســازش با طالبان، بلکه بــرای بازتعریف معادلات قدرت در 
جنوب آســیا طراحی شــده اســت». او می افزاید: «علاوه بر 
آمریکا، اســرائیلی ها نیز پشت این پروژه حضور دارند و هدف 
نهایی شان، تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی ایران است». با 
چنین برداشــتی، طاهری باور دارد  «در واقع  بگرام صرفا یک 
نماد اســت؛ هدف اصلی، بازســازی حلقه فشار علیه تهران 
اســت. آنچه در ظاهر به  نام مهار چین مطرح می شــود، در 

عمق خود مهار ایران است».
مشــاور سیاســی محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه ســابق  
افغانستان، با تحلیل رقابت قدرت های جهانی در این کشور، 
به «شــرق» می گوید:  «در افغانستان، نه روسیه پایگاه دارد و 
نه چین. چینی ها صرفا منافــع اقتصادی را دنبال می کنند و 
بازار افغانســتان را در اختیار گرفته اند.  در مقابل، ایران علاوه 
بر اقتصــاد، در لایه های فرهنگی، زبانی و امنیتی نیز ریشــه 
دارد. این پیوندها برگ برنده ای است که باید با سیاست ورزی 
فعال حفظ شــود». از منظر او، «هرگونه عقب نشــینی ایران 
از صحنه افغانســتان، به معنای واگذاری میدان به آمریکا و 
اسرائیل اســت؛ نیروهایی که می خواهند از خاک افغانستان 

برای برهم زدن امنیت منطقه و ایران استفاده کنند».
 تحلیلگر ارشــد مســائل پاکســتان، در بخش دیگری از 
گفت وگــو، به بُعــد اطلاعاتی و امنیتی ماجرا اشــاره کرده و 
هشــدار می دهد:  «نفوذ موساد در افغانســتان دیگر فرضیه 
نیســت، بلکه واقعیتی قطعی اســت. دو ســال پیش وقتی 
از نفوذ اســرائیل در افغانســتان ســخن گفتم، صرفا بر پایه 
مطالعــات نظری بود؛ اما امروز شــواهد میدانی آن روشــن 
اســت. در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از مســیرهای عملیات 
علیــه ایران، آســمان افغانســتان بود. اطلاعــات مخابراتی 
و الکترونیکی از آن کشــور علیه ما اســتفاده شد. اکنون نیز 
موســاد در افغانســتان فعال اســت و از ضعف ســاختاری 

طالبان برای نفوذ بهره می برد».
طاهــری این را هــم توضیــح داد که «طالبــان به  دلیل 
نگاه ســنتی و محدود خود، توانایی مهار و رصد این نفوذ را 

ندارند و همین مسئله باعث 
شــده افغانســتان به یکی از 
فعالیت  جدیــد  کانون هــای 
علیــه  منطقــه  در  موســاد 
تأکید  او  تبدیل شــود».  ایران 
می کند: «طالبان فاقد دستگاه 
و  اطلاعاتــی مدرن  هســتند 
و  اسرائیل  حضور  نمی توانند 
موســاد را کنترل کنند. نتیجه 
آن است که در دو سال اخیر، 
هــر عملیاتــی که اســرائیل 
خواســته، در منطقه از مسیر 
افغانستان دنبال شده است».
این محقق حوزه تحولات 
پایان تصریح  جنوب آسیا، در 
ایران  «امنیــت ملــی  کــرد:  
تحولات  بــا  به شــدت  امروز 
است.  گره خورده  افغانستان 
هرچقدر حضور ایران در کابل 
فعال تر باشــد، تهدیدهای ما 
کمتر خواهد شد. غیبت ایران 
به  افغانســتان،  در معادلات 
معنای حضور دیگران است؛ 
و دیگران یعنی بازیگرانی که 
یا مستقیم با آمریکا و اسرائیل 
 ارتبــاط  دارند یــا در خدمت 
هســتند.  آنــان  پروژه هــای 
پیوندهای  حفــظ  بنابرایــن، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
یک  نه فقط  افغانســتان ،  بــا 
ضرورتــی  بلکــه  انتخــاب، 
ملی  امنیت  بــرای  راهبردی 

ماست».

ادامـه در 
صفحه

۳

بقایی: در استفاده از ابزار دیپلماسی
 تردید نمی کنیم

موساد  «نفوذ  طاهری: 
دیگر  افغانســتان  در 
بلکه  نیســت،  فرضیه 
واقعیتی قطعی است. 
وقتی  پیش  ســال  دو 
از نفــوذ اســرائیل در 
افغانستان سخن گفتم، 
صرفا بر پایه مطالعات 
نظری بــود؛ اما امروز 
شــواهد میدانــی آن 
در  اســت.  روشــن 
۱۲روزه،  جنگ  جریان 
مســیرهای  از  یکــی 
ایران،  عملیات علیــه 
آسمان افغانستان بود. 
و  مخابراتی  اطلاعات 
الکترونیکی از آن کشور 
علیه ما اســتفاده شد. 
در  موســاد  نیز  اکنون 
افغانستان فعال است 
و از ضعف ســاختاری 
طالبان برای نفوذ بهره 

می برد».


